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  دهیچک
 

آن، به سبب « متفاوتِ » رد؛ اما وجه معناییهای زبان فارسی معانی بسیاری دانامهدر لغت« دگرگون/ دگرگونه»واژۀ 
است این واژه سایه افکنده و موجب شده اطلاق بر مصادیق مختلف، بر دیگر وجوه معنایی انعطاف مفهومی و قابلت

شاهنامۀ  اتیحاضر با جستجو در اب ۀمقالدر نظر آورند.  «متفاوت»تا عوام و خواص آن را با همان مفهومِ غالبی 
تا یافته است که مفهومِ آن اژه دستالانوار به شواهدی از این ونامه و مطلعنامه، بهمنفردوسی، ویس ورامین، علی

های زبان فارسی ضبط نامهیک از لغتهیچ در و ماندهاز نظرها دور« متفاوت »  جیرا یمعنا ۀطریس ریدر ز کنون
 است.نشده

 کلمات کلیدی: دگرگونه، دگرگون، چند معنایی واژه

 

 مقدمه

است همچون نظام آوایی، صرف و نحو، واژگان و معنی واژگان تغییرکردههای گوناگونی زبان فارسی از دیرباز تا به امروز از جنبه
های زبان فارسی، در سیر تاریخی خویش در یک معنا محدود نمانده و نیز مانند بسیاری از واژه« دگرگون/ دگرگونه » . واژۀ [1]

 است.معانی متفاوتی یافته

 . [13] زپس کردن، باژگونه و تغییر حال آمده استرنگون، روی بادر برهان قاطع واژۀ دگرگون در معانی : س

یافتن معنی واژۀ دگرگون به واژۀ دیگرگون ارجاع داده و ذیل آن چنین آورده است: رنگ دیگر، جوردیگر،  فرهنگ معین برای
 .[14] طوردیگر، نوع دیگر، سرنگون، واژگون، مغشوش، مضطرب و شوریده
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، گرگون، معانی: تغییر حال یافته، متغیر شده و تبدیل شده، متغیر، از حال بگشتهواژۀ دنامۀ خویش برای اکبر دهخدا در لغتعلی
بود، تازه ونو، از  غیر از آنچه دگرسان و منقلب را ذکر کرده و ذیل واژۀ دگرگونه چنین آورده است: متفاوت، غیرمعمول، غیرمتعارف،

 . [4] ضعی و جنسی دیگر، به صورتی دیگرنوع دیگر، به نوع دیگر، مختلف، با وضع دیگر، از نوعی و و

ی، دارای حالت غیرعادی فرهنگ بزرگ سخن واژۀ دگرگون را در معانی: دارای تفاوت با بقیه، دارای تفاوت با حالت و شکل قبل
مول را افزوده یرمعغناسازگار و  مانند پریشانی، نگرانی یا خشم، منقلب، آشفته و نامنظم آورده و ذیل واژۀ دگرگونه معانی: مخالف،

 . [2] است

بردن به مفهوم آن برای ایشان چندان دشوار یای چشم و گوش آشناست و پبرای فارسی زبانان واژه« دگرگون/ دگرگونه » واژۀ 
 کند و جزء دوم آن ) گون/ گونه ( مفاهیمی نظیر: نوع، قِسم، طرز، روش،نیست. جزء نخست واژه، مفهوم دیگر یا دگربودن را القا می

گیرند، همان سازد؛ هنگامی که این دو جزء در کنار یکدیگر قرارمیشیوه، رنگ، شکل و هیأت را به ذهن خواننده یا شنونده متبادر می
رده روی بازپس ک -2سرنگون -1نماید که حتی به جای معانیِ به ظاهر متمایزِ این واژه نظیر: روی می« متفاوت» مفهوم پُرمصداق 

های است، به کاربردنی است؛ زیرا در حالتهای لغت به عنوان معنی این واژه ضبط شدهر کتابده، که شورید -4مغشوش  -3
» رو واژۀ دارد؛ ازاین سرنگونی، روی برگرداندن و یا آشفتگی و شوریدگی، هر شخص یا هرچیز، وضعی دگرسان با حال سابق خود

یژگی یکی از دلایل موضوع وریک از آن معانی یادشده را داراست. همین انعطاف مفهومی لازم برای قرارگرفتن به جای ه« متفاوت 
 یخی خود مفاهیم بسیاری داشتهبا آنکه در سیر تحول تار« دگرگون/ دگرگونه » بحث قرارگرفتن این واژه در مقالۀ حاضر است. واژۀ 

حضور « متفاوت» جه معناییوفارسی زبانان با  است؛ اما گویی یک وجه معنایی آن بر دیگر معانی غلبه یافته و همواره در حافظۀ
اند؛ به گونه ای که شاید بیشتر تحت الشعاع این معنای غالبی قرارگرفته –است ها آمدهنامهکه در لغت –است و معانی دیگر آن یافته

 فارسی زبانان این واژه را تک معنا فرض نمایند.

های چند معنایی، ارتباط تاریخی و ریشه بر آن است که در مورد واژه 1آلن»شده است.  این سخن از سوی زبانشناسان نیز تأیید
نماید و درون یک متن تنها یکی از معانی واژۀ چند معنایی شناختی و نیز تعمیمات معنایی با گذشت زمان برای اهل زبان نامربوط می

  .[8] «مراد گرفته می شود

است. از جمله ان موجود مواجه بودهواژه، تاریخ زبان فارسی همواره با ظهور معانی تازه برای واژگدر کنار غلبۀ معنایی واحد بر یک  
ها(  وجود شاعران و نآعوامل مؤثر در بسط معنایی واژگان زبان فارسی ) ثابت نگه داشتن شکل و تغییر دادن معنا و مفهوم 

 معنی آن دهند، سبب تغییراست که معنی آن را تحت تأثیر قرار مینویسندگان خلاقی است که با همنشین کردن واژه با کلماتی 
« کندها حاصل نمی شود، بلکه غالبا جمله، معنی واژه را تعیین میمعنی جمله از جمع واژه» شوند. زبان شناسان بر این باورند که می

[15]. 
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ی معنای دیگری ازاین واژه است که روزگاری شاعر معرف« دگرگون/ دگرگونه » علت دیگر و اصلی پرداختن مقالۀ حاضر به واژۀ 
است؛ اما این معنا نیز همچون معانی دیگر این واژۀ چشم ای قالب ظاهری آن را حفظ کرده و معنای نوی به آن بخشیدهیا نویسنده

 نیز پنهان مانده است.نه تنها از نظر عموم اهل زبان بلکه حتی از نظر خواص « متفاوت » و گوش آشنا، زیر سایۀ معنای غالبی 

ای که آن است که عموما اهل زبان در مواجهه با کلمه« دگرگون/ دگرگونه » علت عمدۀ مغفول ماندن این معنای جدید از واژۀ 
کنند و پس از بررسی معانی مختلف واژه، مفهومی را که تناسب بیشتری با معنایش شناخته شده نیست، به فرهنگ لغت مراجعه می

گزینند؛ اما اگر واژۀ مورد نظر در شمار کلمات چشم و گوش آشنایی باشد که در متون مختلف معمولا با یک وجه برمیمتن دارد 
معنایی خود حاضر می شود و در نظر داشتن همان معنای غالبی، نه ابهامی در دریافت معنی ایجاد کند و نه در جریان سخن خللی 

 انی دیگر واژه زیر سایۀ معنی غالبی آن پنهان بمانند.پدید آورد، این احتمال وجود دارد که مع

چنان است که برای بیان هرچیزی که با چیز دیگری از هر لحاظ و به هر « دگرگون/ دگرگونه » انعطاف مفهومی و مصداقی واژۀ 
کارگیری این واژه داومت در بهکارگرفت. متوان واژۀ یادشده را بهباشد، میدرصد( تفاوت داشته 99تا  1میزان ) در مقیاس عددی از 

قابل تعبیر « متفاوت» است که دیگر با مفهوم کلیِ، هم مانع از کشف معنای خاص آن در متونی شده«متفاوت »در مفهوم کلیِ
نیست و باید معنای خاص و محدودتری به آن داد، و هم مانع توجه فرهنگ نویسان به ظرفیت و توان مفهومی این واژه شده و از 

 استهای عمومی و اختصاصی زبان فارسی کاستهعیت و غنای فرهنگجام

لای متون نظم و نثر فارسی بیرون آورده و در نویسان زبان فارسی با تحمل رنج بسیار معانی گوناگون واژگان را از لابهنامهلغت
ایش پذیرش آن را دارد. از آنجایی که اند. هدف ایشان بیان معانی گوناگونی بوده که یک واژه گنجکردههای خویش ثبتمجموعه

گیرند و محدودۀ آثار مورد بررسی آنان کمابیش مشترک است، مشاهدۀ های یک سرزمین در درون فرهنگی واحد شکل مینامهلغت
یز پهنۀ وسیع نویسی و ننامهها چندان دور از انتظار نیست. از دیگرسو گاه وسعت دامنۀ کار لغتنامهمعانی نظیر یکدیگر در این لغت

 شود.ها میگیرد و سبب مغفول ماندن معنای بعضی واژهها مینامهکنندگان لغتمتون مورد بررسی، دقت کافی را از تهیه

شناسانه گسترش دامنۀ لغات و ترکیبات زبان فارسی از طریق کشف و معرفی مفاهیم نو و کمک یکی از وظایف مهم تحقیقات متن
شان سبب غنای هرچه اند و معرفیمفاهیمی که در سابقۀ تاریخی و فرهنگی زبان فارسی موجود بوده هاست.به حفظ و بقای آن
 شود. بیشتر این زبان می

آید؛ پس از استقصای بلیغ در متون مختلف، به تدقیق، تفکر، و مقایسۀ متون ادبی با شواهد چنین تحقیقاتی آسان به دست نمی
گذارد، ای که همنشینی با کلمات بر یک واژه میرتباطِ میان واحدهای زبانی و کشف تأثیر معنایییکدیگر، و نیز توجه به چگونگی ا

ها و در شده و پس از طی مراحل یادشده با عنایت به زمینۀ متن و درونمایۀ داستاننیاز است. کاری که برای تهیه این مقاله انجام
« دگرگون/ دگرگونه» عانی شناخته شدۀ واژه، بازشناسی معنای تازه ای از واژۀ نظرداشتن مفهوم ابیات پیش و پس، و بدون تقید به م

  است.مورد توجه قرارگرفته

 

 متن اصلی



 
 
 
 
 
 
 

ایم که زبان فارسی مدیون فردوسی است و از فردوسی به عنوان احیاگر زبان فارسی یادشده است. مقالۀ حاضر محل همواره شنیده
رزندۀ این شاعر یگانه نیست؛ اما یافتن نخستین و بیشترین شواهد از شعر او برای موضوع بحث از فردوسی و پرداختن به خدمات ا

های وی در بالندگی و غنای زبان فارسی را یادآورشویم. بر ما معلوم نیست ای شد تا بار دیگر نقش کوششبحث مقالۀ حاضر، بهانه
در معنای نوی که یافتۀ پژوهش حاضر است به کار برده و یا این را « دگرگون/ دگرگونه » که آیا فردوسی برای نخستین بار واژۀ 
خدمت بزرگی به « دگرگونه/دگرگون» است؛ اما هرچه هست ضبط این وجه معنایی از واژۀ وجه معنایی در روزگار وی رواج داشته

شد، برای همیشه از ضبط نمی است. چه بسا اگر این وجه از وجوه معنایی واژۀ یادشده در ابیات شاهنامهحفظ و بقای آن کرده
 یافتند. های خویش مجالی نمیبست و شاعران پس از او هم دیگر برای درج آن در منظومهصفحات متون ادبی رخت برمی

کنند. هومان که احتمال در داستان کاموس کشانی، سپاه ایران و توران برای جنگی به انبوه، در مقابل یکدیگر صف آرایی می -

سپاه توران در برابر ایرانیان شکست بخورد، هیونی نزد پیران ویسه که به دنبال هومان در حال نزدیک شدن به میدان نبرد  دهدمی
« طوردیگری» کند که ما دربارۀ نتیجۀ جنگ اذعان می« دگرگونه » دارد. هومان در پیغام خویش، ابتدا با آوردن واژۀ است، گسیل می

 وزی بر لشکر ایران بود.اندیشیده بودیم و آن، پیر

 که اندیشۀ ما دگرگونه بود هیونی به پیران فرستاد زود

 [9]، 5۰۶، ص 1ج  شاهنامه، 

 کند.بیان می« دگرگونه » بود و نادرستی تصمیمشان را با واژۀ « اشتباه » سپس ادامه می دهد که تصمیم ما از اساس  و

 تاختیمبریشان همی تاختن  بود آنچه انداختیم  دگرگونه

 [9]، همان 

سازد. شود و سخنانی بر زبان جاری میجان پیران ویسه بسیار اندوهگین میدر داستان دوازده رخ، کیخسرو از مشاهدۀ پیکر بی -

 گوید: که میاز جمله این

 و زو شهر ایران پر از بیم شد چنان مهربان بود دژخیم شد

 اندرآورد پای دگرگونه پیش مر او را ببرد اهرمن دل ز جای 

 [9]،  ۷3۷-۷3۶همان، ص  

باور  .[11] «ای است ایما از فریفتن و پای پیش آوردن از به کار آغازیدن و دست یازیدناز جای بردن دل کنایه» در بیت دوم

نادرستی  شوداقدام نموده است. چنانکه ملاحظه می کیخسرو این است که پیران، فریب اهریمن را خورده و به کارهای اشتباهی
 بیان شده است.« دگرگونه» اقدامات پیران با واژۀ 



 
 
 
 
 
 
 

یکی از آن روی که بهرام، خاقان » خاظر است. هرمزد نوشین روان از بهرام چوبینه به سبب اشتباهاتی که از وی سرزده رنجیده -

ها را ها و خواستهای از یافتهباشد، پارهآنکه بدو فرمان و دستوری داده شدهباک و ناپروا آزرده بود؛ دیگر، چون او بیچینی را بی

کند. فردوسی فرستد و نافرمانی و اشتباهاتش را به او گوشزد میای همراه هدایایی ناروا برای بهرام میرو نامه. ازاین[10]« بودبرداشته

 کند.بیان می« دگرگونه» کارهای بهرام را با واژۀ « بودناشتباه» از قول هرمزد، نادرستی و

 دگرگونه کاری بسیچیده ای ایز فرمان من سر بپیچیده

 [9]، 1۶52، ص 2شاهنامه، ج 

کند. قیصر همراه پاسخ، هدایای بسیاری برای میای برای قیصر گزارشخسروپرویز خبر پیروزی خود بر بهرام چوبین را در نامه -

است. خسروپرویز با دیدن جامه در شدهصلیب بر آن نگاشتهها جامۀ گوهرنگاری است که طرح فرستد که درمیان آنخسروپرویز می
شود. از طرفی نگران است که اگر ایرانیان جامه را برتن او ببینند، بپندارند که خسرو به سبب دریافت مال و پوشیدنش مردد می

ند، قیصر از این عمل او برنجد و است. از دیگر سو نگران آن است که اگر جامه را بر تن نکخواسته، از آیین زرتشت روی گردانیده
 است.عبارت کرده« دگرگونه » برداشت اشتباهی داشته باشد. فردوسی از زبان خسروپرویز پندار و برداشت نادرست قیصر را با واژۀ 

 نشست اندر آیین ترسا بود چو بر جامۀ ما چلیپا بود

 همانا دگرگونه پندارد او و گر خود نپوشم بیازارد اوی

 [9]، 1۷4۷ص  همان، 

فرهنگ شاهنامه » نماید که درکه بیشتر شواهدِ موضوع بحث از شاهنامۀ فردوسی است، اشاره به این نکته ضروری می از آنجایی
، تنها « دگرگون/ دگرگونه» ای نشده و برای واژۀ شده در مقالۀ حاضر هیچ اشارهها، به معنای طرحنامهنیز همچون دیگر لغت« 

 .[7] استگونه، تند و خشمگین، متفاوت و غیرعادی درج شدهت، ناشناسمعانی: متفاو

شود. تحمل مرگ او گیرد و پدر ویسه کشته میدر داستان ویس و رامین، جنگ سختی میان سپاه موبد منیکان و ویرو درمی -

ناخواه جنگ خاتمه اما با فرارسیدن شب خواهجنگد؛ رو تا گسترش تاریکی، دلیرانه با سپاه موبد میبرای ویرو بسیار دشوار است؛ ازاین
خبر از یابد؛ اما ویرو بیرساند تا به ویس دستکرده و خود را به گوراب مییابد. در این میان موبد منیکان از تاریکی شب استفادهمی

» فکر ویرو را با واژۀ « بودناشتباه»کند. فخرالدین اسعد گرگانی نیز مانند فردوسیقصد موبد، حرکت شبانۀ او را فرار گمان می
اشتباه » در یک بیت هم در معنی  -همچون شاهد نخست از شاهنامه -جاست که این واژه را کند و جالب اینبیان می« دگرگون

 گیرد.به کارمی« طوردیگر » و هم در معنی « 

 به دام ننگ و رسوایی درآویخت گمان بودش که شاهنشاه بگریخت

 دگر آزار او جستن نیارد به کوهستان نیارد دگر لشکر



 
 
 
 
 
 
 

 دگرگون بود حکم آسمانی دگرگون بود ویرو را گمانی

 [12]، 5۰ویس و رامین، ص  

گیرد تا با پرتاب تیر حسین بن علی )ع ( را نامه، سعد وقاص ابتدا تصمیم میدر مجلس یازدهم از حرب صفین در منظومۀ علی -

شود. سعد با شنیدن ام حسین پیشگویی پیامبر در ایام کودکی خود را دربارۀ این روز بر سعد یادآور میهدف قراردهد. در این حین ام
سازد. امام کند و امام حسین عفو خود را به عفو امام علی ) ع ( منوط میسخنان ایشان پشیمان شده و از امام حسین طلب عفو می

 بخشد.پذیرد و او را میکند؛ اما عاقبت عذر وی را میسرزنش می علی ابتدا سعد را به سبب پیوستن به سپاه معاویه

دهد و نادرستی کنند، او از اینکه باردیگر تدبیرش اشتباه از آب درآمده شکوه سرمیهنگامی که این ماجرا را برای معاویه نقل می
 دارد.بیان می« دگرگونه » تدبیر خویش را با واژۀ 

 شد رایت بخت ما سرنگون که گفت پس پور سفیان دون همی

 که شد از قضا چون کمان تیر ما دگرگونه شد باز تدبیر ما 

 [6]، 4۶9 علی نامه، ص  

 

تور را نزد شاه بهمن بیاورد تا گناه او را ببخشد؛ اما نخست با خبر مرگ  ِنامه، خاقان چین قصددارد که رستمدر منظومۀ بهمن -

 گوید:تور نزد بهمن آمده، میرستمِ

 مرا آگهی آمد اکنون ز راه که کم گشت تور از میان سپاه

 [6]، 5۷8نامه، ص بهمن 

است و آسیبی ندیده و احتمالا گوید که تور زندهخندد و خطاب به شاه میوزیر بهمن که در مجلس حضوردارد به سخن خاقان می
 کند.اظهارمی« دگرگونه » ا واژۀ خاقان را ب« اشتباه شنیدن» خاقان اشتباه شنیده است. وزیر بهمن مفهوم 

 به رامش نشسته به شهر اندرست بدو گفت کای شاه تور اندرست

 مگر گوش خاقان دگرگون شنید نه کم گشت و نه نیز شد ناپدید

 [6]، همان 

منظومۀ ویس و رامین، ، افزون بر حماسۀ ملی ایران، «خطا و اشتباه » در مفهوم «  دگرگون/ دگرگونه» کارگیری واژۀ شواهد به
 گرفتنی است. نامه در متون عرفانی نیز پینامه و منظومۀ پهلوانی بهمنحماسۀ شیعی علی



 
 
 
 
 
 
 

داند. وی اذعان خواند و چشم ظاهری را خطاکارمیالانوار انسان را به نگریستن با چشم دل فرامیامیر خسرو دهلوی در مطلع -
بیند؛ یا یابد. مثلا مور را ملخ و یا ملخ را مور میبیند و اشتباه درمیر را اشتباه میکند که گاه چشم آدمی درکمال سلامت امومی

گیرد که بیند، و سپس نتیجه میدرحالی که خود در کشتی نشسته و در حال حرکت است، خویشتن را ساکن و ساحل را روان می
طاها که نخواهد کرد. امیر خسرو نیز مانند شاعران کند، بیندیش که چشم گژنگر چه خوقتی چشم، در کمال سلامت اشتباه می

 دارد. بیان می« دگرگون » دیدۀ سالم را با واژۀ « دیدن اشتباه» پیشین 

 کار بود چشم سرزان که غلط از نظر دل به جهان کن نظر 

 مور ملخ دیده، ملخ دیده مور  دور ز چشمی که ز نزدیک و دور 

 کشتی بر جای و کناره دوان  بینش عکس است که بینی روان

 آن که همه کژ نگرد چون بود چون نظر راست دگرگون بود 

 [5]، 8۶مطلع الانوار، ص 

 

 گیرینتیجه

برای فارسی زبانان چندان دشوار نیست. آنچه با شنیدن یا دیدن این واژه به « دگرگون/ دگرگونه » درک مفهوم اجزاء سازندۀ واژۀ 
است. این ، آن است که صحبت از کسی، چیزی، موقعیتی و... است که با وضع و حال قبلیِ خود تفاوت کردهشودذهن متبادر می

 شود مخاطب به سادگی موضوع را دریابد. نهفته است، سبب می« متفاوت»میزان از آگاهی که در مفهوم 

، با انعطاف معنایی «متفاوت » به خاطر آمدن مفهوم و « دگرگون/دگرگونه »زمانی مواجهه با واژۀ هم رسدمیبه نظر از دیگر سو، 
رو عوام و خواص هنگام رویارویی با واژۀ ؛ ازایندادهای که دارد، هر تفاوتی، از هر حیث و با هر شدتی را پوشش و گسترۀ مصداقی

متفاوت » ین واژه زیر غلبۀ معنایکم معانی دیگر او کم کردهها احساس ننامهنیاز چندانی به مراجعه به لغت« دگرگون/ دگرگونه » 
 .مانده استپنهان « 

در « دگرگون/ دگرگونه» دهد واژۀاست که نشان میمقالۀ حاضر با استناد به متون مختلف از ادبیات فارسی شواهدی ارائه کرده
یک نویسان دورمانده و در هیچنامهرفته است. معنایی که حتی از نظر لغتکارمیبه« خطا و اشتباه» سیر تحول معنایی خود در مفهوم

 است.ای نشدههای عمومی و اختصاصی زبان فارسی بدان اشارهاز فرهنگ

ای است که دیگر مفهوم وسیع و منعطف در شواهد ارائه شده درمقالۀ حاضر به گونه« دگرگون /دگرگونه » مفهوم  برآمده از واژۀ  
؛ زیرا دیگر کار از بیان تفاوت گذشته و به اختلاف و تباین صددرصدی رسیده تواند آن را پوشش دهد به هیچ روی نمی« متفاوت» 

 است. 



 
 
 
 
 
 
 

هایی از این دست با تعمق در متون ادب فارسی معرفی فواید بسیار دارد؛ زیرا اگر واژه شناسانههای متناین قبیل پژوهش به پرداختن
رود و هم جامعیت این های فارسی از دست مینامهها در لغتآنشان ناشناخته بماند، هم فرصت ثبت های معنایینشوند و ظرفیت

های زبان فارسی هیچگاه به پایان نخواهدرسید و نامهکار نگارش لغتتوان ادعا نمود که رو میپذیرد؛ ازاینها خلل میفرهنگ
 ها خواهدنمود.تحقیقات متن شناسانه همواره کمک بزرگی به تکمیل آن

های مشابهی در ت که اگر متون نظم و نثر فارسی به منظور یافتن شواهدی دیگر بررسی شود، به یقین نمونهمقالۀ حاضر بر آن اس
 دست خواهدآمد. به پهناوراین گسترۀ 
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